
قــرار گرفتــه و پلکانــی اســت. خانه هــا هم 
بیشترشان فرسوده، یعنی مشکلات محله 
یکــی دوتا نیســت. کوچه ها تنــگ و باریک 
اســت و اگر مشــکلی مثل آتش ســوزی رخ 
دهد، ماشــین های امــداد نمی توانند تردد 
کنند. امکانات حمل ونقل عمومی هم در 

این منطقه وجود ندارد و تعارضات خرده 
فرهنگ ها هم کم نیست.

اینجــا  صاحــب  را  خــود  فرحزادی هــا 
می داننــد و می گوینــد: »300 ســال اینجــا 
زندگــی کرده انــد امــا در کنــار فرحزادی ها 
کردســتانی،  آذربایجانــی ،  مهاجــران 

ترکمن ها، قوچانی ها و افغان ها هم ساکن 
این محله هســتند. یکــی از وظایف ما این 
اســت کــه بــا کارمــان تعارضــات فرهنگی 
ایــن موضــوع  را کاهــش دهیــم هرچنــد 
درمحله ای کــه 20 هزار نفر جمعیت دارد 
کار سختی اســت. محدودیت اشتغال هم 
از دیگر مشــکلات این محله است. بخش 
زیادی از مردمــی که اینجا زندگی می کنند 
کارگران فصلی هســتند یا کســانی که اصلًا 
کار ندارند. طبــق برآوردهای ما بیش از دو 
ســوم جمعیت اینجا بیکار هســتند که این 
آمــار را به وزارت کشــور هم ارائــه داده ایم. 
بحث دیگر محیط زیســت منطقه فرحزاد 
است. تهران شهری است که بخش مهمی 
از فضای ســبزش مورد تهاجم قرار گرفته. 
آنقدر آپارتمان ســاخته شده که جلوی باد 
را گرفته ولــی فرحزاد هنوز یکی از جاهایی 
اســت که دســت نخورده مانده و می تواند 
به انتقال هوا کمک کند. فرحزاد دره است 
برای همین کسی اینجا اجازه ساخت و ساز 
ندارد. البته همین موضوع هم برای مردم 
مســأله ساز شده. زمین ها هم اغلب بدون 
ســند هســتند و همین موضوع مشــکلات 

فرحزاد را پیچیده تر کرده است.«
او ادامه می دهد: »با همه این مشکلات 
دفتــر توســعه محله از ما خواســت نقشــه 
توســعه محله فرحزاد را تهیه کنیم. اینکه 
خیابان هــا چطــور باشــند و ســاختمان ها 
چطور کنــار هم قرار بگیرند و شــیب بندی 
چطور باشــد. برنامه دیگرمان هم این بود 
که مردم محله و خرده فرهنگ ها را با هم 

آشــنا کنیم یعنی تسهیلگری انجام دهیم 
تــا گاردهــای پنهــان مــردم نســبت به هم 
شکســته شــود و نقاط محروم توسعه پیدا 
کند. در شناسایی این نقاط به چند موضوع 
رســیدیم اول اینکه محله باید حمل ونقل 
عمومــی داشــته باشــد. پیــاده روی ســازی 
شــود که ایــن را با شــهرداری تهران مطرح 
کردیــم. همچنیــن فهمیدیــم در محلــه 
مرکز آســیب های اجتماعی وجود ندارد و 
در نهایــت به کافه پاچنار رســیدیم که صد 
ســال قدمت داشت و بیســت- سی سالی 
بــود که بــه یک جــای متروکه تبدیل شــده 
بود. بنابراین از کســانی که علاقه مند به کار 
بودند، خواستیم ثبت نام کنند. زنان محله 
خیلــی اســتقبال کردنــد و در کلاس هــای 
توانمندســازی شــرکت کردنــد. در احیــای 
این کافه چند نهاد مثل دفتر توسعه محله 
فرحزاد، مؤسسه آینده برتر که یک مؤسسه 
توانمند سازی است و شورای محله فرحزاد 
و صنــدوق کارآفرینــی هــم نقش داشــتند 
و البتــه همــت خود مردم محلــه که بدون 
آن کاری پیش نمی رفت. من فکر می کنم 
براحتی می توان مکان های این شکلی را در 
تهران احیا کرد و از مشارکت مردم محلی 
کمــک گرفــت.« آفتــاب کــم کــم غــروب 
می کند. خانم ها تند و ســریع ســفارش ها 
را آماده می کنند، چند ســفارش هم برای 
شــام دارنــد و مشــغول آمــاده کردنــش 
هستند. چنارهای کهنسال بر بخش بزرگی 
از حیاط سایه انداخته است، چنارهایی به 

قدمت صد سال.
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نان محلی، غــذای خانگی در یک کافه صد 
ســاله با چنارهای سربه فلک کشــیده. زنان 
محلــه فرحزاد حالا بــه این کافه صد ســاله 
حــس و حال تازه ای بخشــیده اند. پرده های 
نسکافه ای کافه جمع شده  و آفتاب تابستان 
مــورب روی میزهــا ســایه انداختــه اســت. 
نســیم خنکــی صورتــم را نــوازش می دهد. 
حــوض آبی رنــگ و فواره هایــش زیر آفتاب 
می درخشــد. کافــه پاچنــار هــم مثــل دیگر 
کافه هــا پــر از میــز و صندلــی اســت اما بجز 
اینها درهرگوشه کافه محصولات زنان محله 
فرحــزاد، اداره کننــدگان اصلــی ایــن کافه را 
می بینی؛ نان، سبزی خشک، آلبالو خشکه و 

عروسک های کاموایی...
 بــوی کیــک خانگــی فضــا را آکنــده. دو 
مشــتری کافــه کیــک آلبالــو و تــوت فرنگــی 
و  طعــم  از  و  داده انــد  ســفارش  چــای  بــا 
مزه اش تعریف می کنند. شــنیده ام کوفته و 
کتلت های خانگی کافه پاچنار هم حســابی 
معــروف اســت. اما داســتان ایــن کافه صد 
ســاله چیســت؟همان قهــوه خانــه محلــه 
فرحــزاد که روزی پاتوق مــردان محله بود و 
زمانی که قرار شــد زنان سرپرســت خانوار و 
دیگــر زنان محلــه آن را اداره کنند، ســاکنان 
محله را متعجب کرد، گویی تصویر مردانی 
کــه در این کافــه چای می نوشــیدند و قلیان 
می کشــیدند، هنوز توی ذهن ساکنان محله 
مانده بود.کافه کهنسال بیش از بیست سال 
متــروک و رهــا و پر اززباله شــده بود و کســی 
فکر نمی کرد با آن چنارهای قدیمی دوباره 
روزی پابرجا بایســتد تــا اینکه زنان محله به 
کمک چند نهاد تصمیــم گرفتند، احیایش 
کنند. آن طورکه زنان محله تعریف می کنند 
برای راه اندازی کافه فراخوان دادند، مردان 
محــل بر خــلاف زنــان از فراخوان اســتقبال 
نکردند امــا تقریباً حــدود 200 زن داوطلب 
شدند. کلاس های آموزشی در شورای محله 
برگزارشــد و بــا خانم هــا مصاحبه شــد و در 
نهایــت 15 نفــر انتخــاب شــدند و دوره های 
توانمند سازی را گذراندند. همه می دانستند 
و  فرحــزادی  آقــای  بــرای  ســاختمان  کــه 
وقــف اســت. از او خواســتند بگــذارد کافه را 
دوبــاره احیــا کنند بــه نظر او هــم مثل دیگر 
اهالی محل این مســأله چندان آسان نبود؛ 
احیــای یک کافــه مخروبه و رها شــده و پر از 
زبالــه. امــا داوطلبان تنهایشــان نگذاشــتند 
متعجــب  هــم  محــل  اهالــی  کــه  طــوری 
بودنــد که چطــور این همه مهنــدس و آدم 

تحصیلکــرده حاضرنــد زبالــه جمــع کنند، 
امــا مــردم در احیــای کافــه یــک لحظه هم 
تنهایشان نگذاشتند. از بین خانم ها یک نفر 
متخصص تولید مواد لبنــی بود، دیگری در 
پخت غذاهای محلی و شیرینی های خانگی 
تبحر داشــت و کســی هــم در تولیــد صنایع 
دســتی تبحــر داشــت ایــن توانایی هــا را بــا 
صندوق کارآفرینی در میان گذاشــتند و آنها 
هــم پذیرفتند وامی در اختیارشــان بگذارند 
البتــه کمک های محلــی هم بــود. این طور 
شــد که کافه پاچنار راه افتاد. دقیقاً یک سال 
از افتتــاح این کافه می گذرد. هرچند شــروع 
کار با گرانی و ویروس کرونا همراه شد اما به 

هرحال چرخ کافه پاچنار چرخید.
یــک آشــپزخانه کوچــک هــم بــا کمک 
خیــران در حوالــی کافــه راه انــدازی شــد که 
بســیاری ازمحصــولات کافــه در آنجــا تهیه 
و بــه کافــه آورده می شــود مثــل شــیر و پنیر 
محلی و برخی محصولات دیگر که در کافه 
تهیه و ارائه می شــود. آنها این آشــپزخانه را 
کارگاه پشــتیبان کافه پاچنارمی دانند. اوایل 
در محله جلســه می گذاشتند تا همه اهالی 
محــل کافــه را بپذیرنــد اوایــل خیلی هــا بــا 
تعجب کافه ای را می دیدند که روزی پاتوق 
مــردان بــود و حالا توســط زنان محلــه اداره 
می شود. در نهایت توافق جمعی بین اهالی 
محله ایجاد شــد و حالا گاهی آنها هم برای 
خــوردن غذاهای خوشــمزه اش به این کافه 
سر می زنند. در محله فرحزاد اقوام مختلفی 
زندگی می کنند که اکنون جمعی از این اقوام 
و البتــه اهالی اصلی منطقــه را می توانی در 

کافه پاچنار ببینی.
خانم نوروزی آذری اســت: »دو سه سال 
پیش که می خواستیم این کار را شروع کنیم 
می ترســیدم. دوست داشــتم درآمد داشته 
باشــم و کمــک خــرج خانــواده باشــم اما از 
ورود بــه بازار کار هم خیلی می ترســیدم. به 
مشــاغل خانگــی هم چنــدان آشــنا نبودم. 
پتــه و عروســک می دوختــم امــا در ایــن کار 
پیشرفت نکردم. در جلسات توانمند سازی 
می خواهــم  گفتــم  آنجــا  و  کــردم  شــرکت 
محصولات لبنی درســت کنــم. همه گفتند 
کار ســختی است، اما شد. الان ماست، کره و 
ماســت چکیده ای که در کافه ارائه می شود، 
من درســت می کنــم؛ ارگانیک و ســالم. کار 
کــردن در اینجــا خیلــی حس و حــال خوبی 
بــه من داد با دوســتان کنارهم می نشــینیم 
و حــرف می زنیــم و دیگر تنها نیســتیم؛ هم 
برایمــان کمــک مالــی اســت و هــم روحی. 
اوایل همسرم خیلی دوست نداشت، بیرون 

کار کنــم اما الان خیلی دوســت دارد و حتی 
توی خانه هم کمکم می کند، اوایل این طور 
نبود. همه اینها باعث شد، اعتماد به نفسم 

بالا برود.«
زنــی کــه شــیرینی ها و کیک هــای کافه را 
می پزد، می گوید: »شــوهرم اصــلًا اجازه کار 
بیــرون از خانــه را بــه مــن نمــی داد. بعد به 
مؤسســه ای رفتم و با خانمی آشــنا شــدم و 
چند ماهی با آن خانم شــیرینی می پختیم. 
چنــد مــاه کار کــردم آن خانــم ســالمند بود 
و نتوانســتیم ادامــه بدهیــم. بعــد هربار به 
شــوهرم می گفتــم کار کنــم، می گفــت نــه. 
یــک بــار به ســرای محلــه رفتــم و فهمیدم 
خانم هــای کارآفرین جلســه دارنــد در همه 
شــدم.  جــذب  و  کــردم  شــرکت  جلســات 
شوهرم هم وقتی فهمید همه خانم هستیم 
موافقــت کــرد. حــالا هــم شــیرینی و کیــک 

می پزم هم در آشپزخانه کمک می کنم.«
خانــم زهــره فرحــزادی از اهالی منطقه 
فرحــزاد اســت و همین جــا به دنیــا آمده و 
ســال های عمــرش را هــم در اینجــا ســپری 
کــرده اســت. او می گویــد: »25 ســال اســت 
که سرپرســت خانوارهســتم. شــوهرم فوت 
کــرده. تا یادم می آید، کار کــرده ام. قبلًا توی 
خانه ســبزی پــاک می کردم و مربا و ترشــی 
درســت می کــردم. بعــد از طــرف محلی ها 
پیام دادند توی خانه ســخت اســت کار کنی 
و از طــرف شــورایاری پیشــنهاد دادنــد آنجا 
کار کنــم، جا دادنــد و از همان جا یک جمع 
گرم و صمیمی شــکل گرفت و الان هم یک 
سال است اینجا راه اندازی شده و من هم در 
کافه غذاهای خانگی می پزم؛ کوفته، کشک 

بادمجان و بقیه غذاهای خانگی.«
 آزاده پیشــبین، کرد است و مدیر داخلی 
کافه پاچنار. می گوید: »ساکن فرحزاد هستم 
وعکاســی تبلیغاتــی خوانــده ام و حــالا هم 
مدیریت داخلی کافه را بر عهده دارم. بحث 
تبلیغات و عکاســی کافه را هم من برعهده 

گرفته ام.«
مــژگان احمدیــه، مدیــر پــروژه احیــای 
کافــه پاچنارهــم می گوید: »محلــه فرحزاد 
و  محیطــی  زیســت  مشــکلات  خاطــر  بــه 
اجتماعی کــه دارد از نظر پیشــرفت فاصله 
معنــاداری نســبت به محــلات دیگــر دارد. 
محلــه فرحــزاد یــک محلــه قدیمی اســت 
امــا ایــن محله قدیمــی با محــلات دیگر که 
در حــد فاصــل مناطق یــک و دو تهران قرار 
دارند، کاملًا متفاوت اســت و هیچ شــباهتی 
بــه منطقه هــای همجوارش مثل ســعادت 
آباد نــدارد. ایــن محله تاریخی روی شــیب 

زنان فرحزاد  
کافه متروک صد ساله پاچنار با همت زنان محله بازسازی و افتتاح شد

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس

گــزارش

25 سال است که سرپرست خانوار هستم. شوهرم فوت کرده. 
تا یادم می آید، کار کرده ام. قبلًا توی خانه سبزی پاک می کردم و 
مربا و ترشی درست می کردم. بعد از طرف محلی ها پیام دادند 

توی خانه سخت است کار کنی و از طرف شورایاری پیشنهاد 
دادند آنجا کار کنم، جا دادند و از همان جا یک جمع گرم و 

صمیمی شکل گرفت و الان هم یک سال است اینجا راه اندازی 
شده و من هم در کافه غذاهای خانگی می پزم؛ کوفته، کشک 

بادمجان و بقیه غذاهای خانگی

گزارش »ایران« از سیل های تابستانی در تهران که 
تلفات و خسارات زیادی بر جای می گذارد

غلبه مدیریت بحران بر مدیریت پیشگیری

سیل غافلگیری

 سیل در نوار شمالی استان تهران
حداقل 25 کشته و ده ها مفقودی داشته است

 هشدارباش سیل 
در تمام کشور

   مردم تا 10 مرداد از نزدیک شدن به بستر  و حاشیه
رودخانه ها پرهیز کنند

   دستور رئیس جمهور به همه وزرا و استانداران
برای کمک به مناطق سیلزده

   خانواده فوتی های سیل تهران به پزشکی قانونی 
مراجعه کنند

   وزیر کشور هشدارباش سیل در سراسر کشور صادر کرد
   1800 آسیب دیده در سیل سیستان و بلوچستان

صفحه های 16 و 22 را بخوانید
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